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 مقدمه

توجه »است. « مکاتب نوظهور دينی»های مهم دنيای معاصر، پيدايش يکی از پديده
های نوظهور نشانه نياز و گرايش فطری انسان معاصر به معنويت و به اين عرفان

نويی و )کاکاوند قلعه« اخلاق برای رسيدن به زندگی والاتر و آرامش درونی است.

های تأملات ترين زمينهمسأله واکاوی حقيقت انسان از اساسی (252: 1395گذشتی 
تب کلاسيک عرفانی است و عالمان و عارفان در مکاتب نوظهور دينی و مکا

اند؛ چراکه شناسايی بسياری ـ چه در غرب و چه در شرق ـ به اين مهم پرداخته
سزايی در وصول به سعادت دينی و دنيوی بشر خصوصيات انسان معنوی، نقش به

ادبيات عرفانی ايرانی ـ اسلامی، گنجينه عظيمی از دستاوردهای فکری و »دارد. 
تواند راهگشای بسياری از مشکلات و انسان است که در جهان امروز می روحانی

اين جستار به ( 35: 1390رضايی )قبادی و عاملی« های روحی و معنوی باشد.آسيب
روش توصيفی ـ تطبيقی، به موضوع انسان، از آن لحاظ که شايسته است چگونه 

انسان معنوی. دو عارف پردازد؛ انسان مطلوب يا سان زندگی کند، میباشد و چه
الدين محمد بلخی بزرگ، يکی از دوران کهن و از سرزمين شرق؛ يعنی مولانا جلال

، در اين زمينه با 1و يکی از دوران معاصر و از سرزمين غرب؛ يعنی وين ولتر داير
انگيز است که با توجه به بُعد زمانی و مکانی فراوان اند. حيرتيکديگر مقايسه شده

 ف، اصل سخن هر دو، با وجود زبان و بيان کاملاً متفاوت، يکی است.هر دو عار

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

های در صورت مواجهۀ اصولی با مسائل دينی و بررسی و تطبيق اديان و عرفان
مختلف جهان با نگاهی محققانه و به دور از غرض، بسياری از اختلافات سياسی، 

 واهد رفت و جوامع بشری در آرامش بيشتری بهای، نظامی و... نيز از ميان خفرقه
خواهند برد. وقتی مردم سراسر دنيا از پيوندهای فرهنگی يکسانی برخوردار  سر

                                                           

1. Wayne Walter Dyer 
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ها به دليل اغراض سياسی شود که ملتاين پيوندِ استوارتر، مانع از آن می»باشند، 
( 13 :1397 1اُتو)« يا منافع اقتصادی، از هم فاصله بگيرند يا حتی با هم بستيزند.

تواند در راه رسيدن به آرامش و سعادت می« انسان معنوی»های شناخت مشخصه
های تطبيقی در ميان بشری مفيد و مؤثر واقع شود. با عنايت به فوايد بررسی

های گوناگون، لزوم شناخت انسان معنوی و همچنين عدم پژوهشی با عرفان
نسان معنوی، ضرورت چنين محوريت تطبيق ديدگاه مولانا و داير درخصوص ا

 شود.تحقيقی آشکار می
 

 روش و سؤال پژوهش
ای و اين پژوهش به روش توصيفی ـ تطبيقی و به صورت مطالعات کتابخانه

 ويژهتمامی آثار مولانا به برداری انجام شده است. محدودۀ اين پژوهش،فيش
و آثار توس تصحيح رينولد نيکلسن. تهران. انتشارات ، (1375)« مثنوی معنوی»

(، ترجمۀ 1387) 2«خودِ مقدس شما»يا « وجود متعالی انسان»خصوص وين داير به
چاپ هفتم است. پژوهش حاضر  ،انتشارات هامون ،ياسين. تهرانمحمدرضا آل

 های ذيل است:درصدد پاسخ به پرسش
 های انسان(نکات همسان در نظام انديشگانی مولانا و وين داير در رابطه با ويژگی1

 معنوی کدامند؟
های انسان معنوی چه اختلاف نظرهايی با ( مولانا و وين داير دربارۀ ويژگی2

 يکديگر دارند؟
 شود؟ای حاصل می( از اين تطبيق و مقايسه چه نتيجه3

 

 پیشینة پژوهش

 کرد:توان به موارد ذيل اشارهمی مولانا یمثنودر  یدرخصوص انسان معنو

                                                           

1. Otto     2. Your Sacred Self 
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 کلسون،ين ،زمانی فر،فروزان یمثنوشرح شريف ) مثنویشروح گوناگونی که بر 
نوشته شده به مبحث انسان معنوی و انسان کامل  ی(استعلام زيو ن یديشه ،یانقرو
فصلی کوتاه با « شکوه شمس»(، در 1370اند. شيمل )هايی داشتهاشاره مثنویدر 

مولانا را  شناسیدارد که در آن، علم انسان« آدمی و مقام او در آثار مولوی»عنوان 
کند، ای که انسان همواره از آن غفلت میداند؛ مرتبهتوصيفی از مقام والای آدمی می

های تن، نفس اما خواهان بازيابی آن است و برای نيل به اين امر بايد حجاب
شهوانی و عقل جزوی را ترک گويد تا عشق و جمال الهی بر او آشکار شود. 

بر اين « و برداشت مولانا از خدا، جهان و انسان فهم»(، در مقالۀ 1388زاده )حسن
است؛ در يک سوی هستی،  قادرمطلقباور است که کانون انديشۀ مولانا، خداوندِ 

اين خدای نامتناهی و روح جهان قرار دارد و در سوی ديگر، جهان متناهی قرار 
دارد که حادث و مخلوق خداست و در فاصلۀ ميان اين دو، يعنی جهان و خدا، 
انسان قرار دارد که موجودی است عظيم، پرظرفيت، پر راز و رمز که مظهر تام و 

پرست و محو در صفات تمام الهی و خليفه خداوند است. اين انسان، موحد، يگانه
خداوندی است و برای پيروزی بر تعارضات درونی و تمايلات حيوانی همواره در 

پذيرد. ی همه مخاطرات را میجهاد با خود و سلوک عرفانی است و به عشق اله
قابل ذکر است که تنها بخش اندکی از اين مقاله به بررسی برخی خصوصيات انسان 

تعالی معنوی انسان در »(، در مقاله 1387گير )از منظر مولانا پرداخته است. خواجه
معتقد است که تعالی معنوی انسان را در تفکر مولانا بايد از دو « های مولاناآموزه

شناسی روحی انسان و ديگری زدايی و آسيببه نگريست: يکی جنبۀ مانعجن
چگونگی پرورش روحانی. مولوی با تفکيک خودِ حقيقی و خودِ مجازی انسان و 

بار غفلت انسان از ساحت الهی خويش، موانعی را که باعث اين شناخت آثار زيان
رفان عشقی خويش شود، در مکتب عغفلت و دوری انسان از گوهر حقيقی خود می

است. اين مقاله نيز به بررسی کلی خصوصيات به بهترين وجه به تصوير کشيده
هايی صورت است. در رابطه با وين داير نيز پژوهشانسان معنوی نپرداخته

 است، ازجمله:گرفته
طلبی در گرايی و کمالعشق و تأثير آن بر انسان»(، در مقالۀ 1397منگلی )

که تنها به مقايسۀ مضامين « يدالدين ميبدی، مولوی و وين دايرانديشۀ عارفانۀ رش
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مشترک عشق )فطری بودن، امانت الهی بودن و...( در تفکر عرفانی ميبدی با دو 
تن از بزرگان عرفان؛ يعنی مولوی و وين داير پرداخته است؛ نوروزی و همکاران 

ز ديدگاه وين. و. داير، گرايی ابررسی معنويت»ای با عنوان نامه(، در پايان1394)
به بررسی مفاهيم اساسی تفکر داير ازجمله: معنويت، « متفکر معاصر مسيحی

اند که ادبيات داير خدامحوری، مراقبه و... پرداخته و نهايتاً به اين نتيجه رسيده
های مختلف است. وی ها و انديشهای از عرفانعلمی نيست و عرفان او، مجموعه

بيند. خدايی که داير معرفی تنها در مشکلات انسان معاصر میدرد معنوی بشر را 
کند، برای رفع استرس، نگرانی و... است و نه پاسخی به نياز خداجويی بشر. می

نژاد صورت نپذيرفته است. شريعتدر اين پژوهش هيچ مقايسه و تطبيقی با مولانا 
ليل مفاهيم عرفانی در بررسی و تح»با عنوان  یانامهانيدر پا(، 1394و همکاران )
مايۀ معنوی آثار داير پرداخته ، به پژوهش در منظومۀ فکری و درون«آثار وين داير

اند که عرفان داير، عرفانی شخصی، محدود به اخلاقيات فردی و بدين نتيجه رسيده
و تهی از رسالت اجتماعی، فاقد نظام اعتقادی منسجم و... است. اين پژوهش نيز 

بررسی تطبيقی »(، در مقالۀ 1396پور و خاتمی )با مولانا ندارد. ايرج ایهيچ مقايسه
تنها به ذکر اشتراکات انديشۀ مولانا و داير در « های مولوی و وين دايرانديشه

مواردی همچون: اندوه، ديدگاه مثبت به زندگی، شور و شوق، بيداری عرفانی، 
ندی جهان، تقليد، شناسی، ادراک برتر از عقل، هدفمبينی، انسانروشن

رغم تأثيرات مختلف اند که علیپذيری و... پرداخته و بدين نتيجه رسيدهناخويشتن
گرايشات مذهبی، تشابهات بسياری ميان اين دو عارف وجود دارد و بر مبنای 
ديدگاه اين دو، جهان بر مبنای نوعی انرژی واقع شده که در راستای آن هرچه در 

ای از عشق الهی ـ از جمله نيروی تفکر انسان ـ بارقهاين جهان موجوديت دارد 
شود. است؛ بنابراين هرچه مورد تصور قرار بگيرد، در جهان مادی متبلور می

رود همچنين در راستای حاکميت اصل وحدت وجود، تمامی تناقضات از بين می
 شود. در مقاله مذکور به مسأله انسان معنوی پرداخته نشدهو به يگانگی تبديل می

های اندکی است و تنها در برخی از مباحث، همانند عشق و نيروی جاذبه، همانندی
است.  با مقاله حاضر دارد. ضمناً افتراقات ميان مولانا و وين داير نيز بررسی نشده

اعتقادی ـ اخلاقی وين های مطابقت انديشه»(، در مقالۀ 1397عبادی و همکاران)
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به بررسی برخی از تشابهات انديشۀ وين داير با « قرآن کريمهای داير با آموزه
است که داير در مواردی مانند:  پرداخته و بدين نتيجه رسيده قرآنهای آموزه

ها حرکت کرده و آن قرآنهای شکرگزاری، قناعت، ايثار، دعا و... همسو با آموزه
است؛ تنها در مسأله تناسخ با يا با تغييراتی اندک بيان کردهرا به همان شکل و 

اختلاف نظر دارد. به طور کلی عرفان داير شخصی و فاقد نظام  قرآنهای آموزه
 اعتقادی منسجم و پشتوانۀ فلسفی صحيح است.

موضوع اين جستار در مبحث نظرات مولانا دربارۀ انسان معنوی، با تحقيقات 
يک از آثار ذکر شده و همپوشانی دارد. اما در هيچ انجام شده، تا حدودی

های مولانا و وين داير گرفته، به مسأله تطابق و مقايسۀ ديدگاههای صورتپژوهش
است؛ همين امر ضرورت چنين پژوهشی پرداخته نشده« انسان معنوی»در رابطه با 

 سازد.را نمايان می

 

 چارچوب مفهومی پژوهش

 معنويت

)ع مص جعلی،  مَ نَ وی یَ»است: آمد« معنويت»ذيل واژه  فرهنگ دهخدادر 
هم مترادفاتی مانند: منسوب به معنی، ضد « معنوی»امص( معنوی بودن. برای کلمه 

معنويت است. لفظی، حقيقی و راست و اصلی، ذاتی، مطلق، باطنی و روحانی آورده
د و به طور عام اصطلاحی است که در ميان بزرگان انديشه، تعاريف گوناگونی دار

ای است به بعُد غير مادی و باطنی انسان. اين حس، با آرامش روحی و ميزان اشاره
گرايش انسان به حيات طيبه ارتباط مستقيمی دارد، تا آنجا که افراد معنوی، برعکس 

گرا که به زندگی جسمانی و ملموس و مادی توجه دارند و نوعی افراد مادی
کنند. به دليل اً احساس آرامش، اميد و شادی را تجربه میکنند، غالباحساس خلأ می
ها به معنويت، اين حس درونی با گرايی و گرايش درونی انسانفطری بودن معنا
های مختلف، تعاريف متنوعی دارد. در اين تعاريف گاهی مطلق توجه به نگرش
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-فراروانگيرد و گاه نقش عوامل معنويت بدون همراهی دين، مورد توجه قرار می

شود، اما معنويت حقيقی، معنويت همراه با ايمان به خدا و نمايی میشناختی بزرگ
عمل به شريعت است و حس معناگرايی انسان معنوی، تنها در سايۀ بينش، ايمان 

 (  96و108: 1397)ميرزايی و دلير شود. و عمل به آرامش و تعالی روح منجر می

 

 عرفان

ـ )مص م.( شناختن، 1 ]ع.[»آورده است: « فانعر»، ذيل واژه فرهنگ معين
)فرهنگ معين، ذيل واژۀ « ـ شناختن حقّ تعالی، معرفت حقّ.2بازشناختن، معرفت. 

نوع نگرش و برداشت هر دينی نسبت به عرفان مجزا، خاص و متفاوت «( عرفان»
نظران است. بنابراين تعريفی جامع و مانع از عرفان که مقبول طبع تمام صاحب

های مختلف اسلامی، يهودی، مسيحی، زرتشتی و ... را در بر بگيرد، د و عرفانباش
يک مکتب فکری و فلسفی متعالی و ژرف »امری محال است، اما اصولاً عرفان 

برای شناختن حقّ و شناخت حقايق امور و مشکلات و رموز علوم است، آن هم 
)سجادی « و کشف و شهودالبته نه به طريق فلاسفه و حکما، بلکه از راه اِشراق 

ور در قدس جبروت است و عارف نيز کسی است که منصرف و انديشه( 8: 1376
کوشد با کشف و و همواره حالت تابش و اشراق نور الهی در درونش هست و می

 )همانجا(شهود به حقايق و علوم ظاهر و باطن دست يابد. 

 انسان معنوی

های گوناگون دربارۀ ، مکاتب و عرفانيکی از مهمترين مسائلی که اديان، مذاهب
های رسيدن او به اند، مسألۀ انسان، شناخت ابعاد وجودی او و راهآن بحث کرده

 کمال است. 
اند و هم حضرت هم بودا و کنفوسيوس از انسان و انسان کامل سخن گفته»

اند عيسی)ع( و حضرت محمد)ص( و هم زرتشت از انسان متعالی به نيکی ياد کرده
هم افلاطون و ارسطو؛ هم نيچه و مارکس به شناخت انسان برتر و ابر انسان  و
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اند و هم متصوفه و عارفان؛ هم حکمت عملی يا فلسفۀ اخلاقی اپيکور در پرداخته
پيش از ميلاد، دربارۀ انسان و سعادت و خير او سخن رانده و هم مکتب رواقی بر 

يعت خودش برای رسيدن به کمال لزوم همدلی و همدردی و هماهنگی انسان با طب
 ( 68: 1384)نصيری « است. يعنی فضيلت و نيکی تکيه کرده

در عرفان اسلامی نيز مبحث انسان کامل يا انسان معنوی از مهمترين مباحث است. 
چراکه انسان از تمامی موجودات عالم حتی از فرشتگان نيز مقامی برتر و افضل 

ۀ انسان کامل يا انسان معنوی در عرفان اسلامی دارد و تعبيرات گوناگونی که دربار
شود، دليلی است بر صدق اين گفتار؛ تعبيراتی همچون: انسان حقيقی، ديده می

نما، الحقّ در زمين، تجلی اعظم، جام جهانانسان ارفع، انسان اول، عالم صغير، نايب
 الله و ... .واسطۀ فيض، اصطرلاب حقّ، حامل سرّ الهی، ولی

 
 ها و گفتار وين دايرانديشه

ها جزئی از باور دارد که همۀ انسان (1)وين ولتر داير، نويسنده و عارف آمريکايی
شوند و برای مقصود و منظوری الهی و معنوی پا به نظام دانايی کل محسوب می

 ها بهقدرت معنويت در درون تمام انسان( 24: 1387)داير اند. عرصۀ وجود گذاشته
برای نيل به درجۀ اولوهيت نيازی به انجام  (335)همان:  ود دارد.صورت بالقوه وج

توان به وادی معنويت گام العاده نيست. بلکه با اعمال ساده نيز میامور خارق
داير نيروی معنوی را همسان با ( 75د: 1398)هموبرداشت و به خداوند تقرب يافت. 

. وی مذهب را متعلق به نيروی مذهبی نشناخته و برای اين دو تفاوت قائل است
شوند و پرورش های مختلفی متولد میها در مذهبانسان»داند. دنيای مادی می

آورند. يابند. سپس بدون هيچ پرسشی، آيين و رسوم مذهب خود را به جا میمی
شود و با تعريف من اين آيين و رسوم به دنيای مادی و ظاهری انسان مربوط می

معنوی بودن؛ يعنی به جای  (31الف: 1399)همو« ندارد. از نيروی معنوی مطابقتی
اينکه يک مسيحی باشيم، شبيه حضرت مسيح زندگی کنيم. معنوی بودن، روش 

وی بر اين باور است  (38: 1391)دايرزندگی است، نه عضويت در يک تشکيلات. 
( 26 :1398)هموتوان هرگونه شر و بدی و حتی بيماری را از ميان برد. با معنويت می
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هايی است که به انسان، شاد بودن، معنوی کتب او سرشار از پيشنهادات و توصيه
ها کند. از منظر وی تمامی انسانبودن، موفق بودن، عاشق بودن و... را يادآوری می

توانند ـ در صورت شناخت وجود در وجود خويش روحی متعالی دارند و می
اگر انسان بتواند ( 240الف: 1399داير)شند. متعالی خويش ـ همچون انبياء و بزرگان با

کند که نور معنويت آگاهی معنوی را در مقابل مشکلات خود قرار دهد، مشاهده می
يابی به و با دست (178)همان:  شودچطور موجب از بين رفتن تاريکی و ظلمت می

ام روح انسان، تم (241)همان: معناست. کاملاً بی« غير ممکن بودن»کمال معنوی 
خصوصيات خداوند ـ مبدأ ازلی روح ـ را دارد و نمونۀ کاملی است از آن مبدأ 

از آنجاکه وين داير پيش از نويسنده شدن، به عنوان يک ( 29: 1398)هموازلی. 
شناس و مشاور مشغول به فعاليت بوده، اغلب آثار او به شکل مجموعه روان

عملی »راجعين خود دارد. او به هايی است که يک مشاور يا روانشناس برای متوصيه
ورزد تا بدين طريق گفتارش جنبۀ های خود بسيار تأکيد میتوصيه« ساختن

بندی گذاری کردن و دستهشماره (245: 1387؛همو116: 1399)هموکاربردی نيز بيابد. 
رود؛ به شکلی که حتی شمار میهای خاص وی به کردن مطالب، از ديگر ويژگی

است؛ به عنوان مثال: نُه اصل  کتب نيز از عدد استفاده کرده گذاری بعضیدر نام
معنوی، ده راز موفقيت و... . اشاره به نظريات جديد دانشمندان فيزيک )همانند 

های سبکی داير انيشتين( در جهت تقويت استدلال خويش، يکی ديگر از ويژگی
جملات قصار  جای آثار خود ازوی در جای( 79ج:1399؛ همو28د: 1398)همواست. 

، 5، کاستاندا4، ويليام بليک3، ميستر اکهارت2، اپيکتتوس1بزرگانی همچون: ارسطو
کند تا بر تأثير ، حافظ، خيام و ... استفاده می7، مادر ترزا6فرانسيس آسيسی مقدس

های سبکی داير، مثال زدن از زندگی و کلام خويش بيفزايد. از ديگر ويژگی
هايش است که با اين روش بر صميميت يد گفتهتجربيات شخصی خود برای تأي

                                                           

1. Aristotle    2. Epictetus 

3. Meister Eckhart    4. William Blake 

5. Carlos Castaneda   6. Francis of Assisi 

7. Mother Teresa    8. Bhagavad Gita 

9. Kriahnamurti    10. Patanjali 

11. Tagore 
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تأثير فراوان از بزرگان و کتب ( 118و  120د:  1398داير)افزايد. زبان و گيرايی آن می
هندی نيز در آثار وی مشهود است؛ او در تمامی آثار خود از کتبی چون: 

خن به و... س 4، تاگور3، پتنجلی2بزرگان هندی همچون: کريشنامورتی 1بهاگاوادگيتا
های گوناگونی ارائه شاهد مثال« پتنجلی»های آورد؛ داير مخصوصاً از گفتهميان می

دهد و اين نشان از تأثير بسيار پتنجلی بر افکار وی دارد. با وجود اينکه داير می
 توان بهمعتقد است تمام اديان با هم برابر هستند، اما بيش از هر دين ديگری، می

به عنوان  انجيلدر آثار وی مشاهده کرد. چراکه از آيات  وضوح تأثير مسيحيت را
 (47و 27: همان)است. جای آثارش استفاده کردهشاهد مثال در جای

 

 تشابهات انديشگی داير و دين اسلام

طور کلی با دين ديشۀ مولانا شباهت دارد، بلکه به هايش نه تنها با انداير و گفته
و احاديث  قرآنحتی در برخی موارد به اسلام نيز اشتراکات بسياری دارد؛ 

است؛ به عنوان مثال او نيز های مستقيمی صورت گرفتهپيامبر)ص( نيز اشاره
همچون بسياری از عارفان کهن اسلامی به حقيقتِ اين حديث حضرت علی)ع( 

در جايی  (232: 1410)آمدی تميمی« مَن عرفَ نفَسَه فَقَد عرفَ ربّه.»اعتقاد دارد که: 
انَّ الله خَلقَ الانسان عَلی صورتِه: همانا خداوند »او به حديث پيامبر)ص(: ديگر، 

تمام ما »کند: اشاره می( 62: 1401البخاری)« انسان را به شکل و صورت خود آفريد
گونه خلقت يابيم، ها قبل از آنکه در قفس اين تن خاکی اسير شويم و بدينانسان

گار. پس ما وارث تمام خصايص خداوندگاری ايم از ذات الهی پروردای بودهپاره
هميشه اين حقيقت فيزيکی و »گويد: همچنين وی می( 20د: 1398)داير « هستيم.

جايی از اين هستی نيست که از حضور متافيزيکی را برای خود تکرار کنيد که هيچ
قُ وللهِ المشر»سوره بقره است: 115که همان مفهوم آيۀ  (53)همان: « روح خالی باشد.

و المغربُ فأينما تُوَلوا فثمَّ وجهُ اللهِ انَّ اللهَ واسعٌ عليمٌ: مشرق و مغرب هر دو ملک 

                                                           

1. Bhagavad Gita    2. Kriahnamurti 

3. Patanjali    4. Tagore 
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ايد که خدا )به همه خداست. پس به هر طرف روی کنيد، به سوی خدا روی آورده
اُدعوُنی »داير ضمن اشاره مستقيم و ذکر آيۀ: « جا( محيط و )به هر چيز( داناست.

به »آورد: تعبير جالبی می( 60غافر/)« نيد مرا تا اجابت کنم شما رااَستَجبِ لکَُم: بخوا
در اين جمله به معنای ايجاد فرصت برای دريافت ندای « خواندن»نظر من واژۀ 

الهی است. فرصت دادن به چيزی؛ يعنی اينکه هيچ مقاومتی برای رخ دادن آن از 
با ارتعاشات انرژی عظيم خود نشان ندهيم يا به عبارت ديگر، يعنی اتصال دوباره 

مواردی از اين دست، نشان از آشنايی و تأثيرپذيری وين داير ( 80د: 1398)داير« الهی.
کوشد تا از کتب مقدسّ تمام اديان با دين اسلام دارد. وی در آثار خويش می

دهد و همه را هايی بياورد و به نوعی تمامی اديان را در يک رديف قرار میمثال
داند، اما از اينکه پايبند به دين يا مذهبی شناخت حقّ و حقيقت می طريقی برای

 زند. خاص و سازمان يافته باشد، سر باز می

 

 تأثیرپذيری داير از مولانا

های داير، آشکار است. های مولانا در تمامی آثار و سخنرانیتأثير انديشه
وی خود به تأثير سی سالۀ  و...( 124الف: 1398؛ همو35الف: 1399؛ همو128ج: 1399)داير

حدود سی سال است که اشعار مولانا را »اش اعتراف دارد: مولانا بر ذهن و انديشه
کنم. او به شخصيت مهمی هايم نقل میها و سخنرانیها را در کتابخوانم و آنمی

 ( 378: همان)« است. در زندگی من تبديل شده

 

 رخصوص انسان معنویهمانندی ها در ديدگاه وين داير و مولانا د

ها و مولانا و وين داير در باب انسان معنوی و وصول به تکامل و سعادت شاخصه
های دهند. روشن است هنگامی که سخن از همانندیهايی همسان ارائه میمؤلفه

آيد، به اين معنی نيست که هر دو در يک جايگاه و با وين داير و مولانا به ميان می
و اصول انديشگانی و فکری هستند. بلکه به اين معناست که اشتراکات در مبانی 
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اند، نقاط مشترکی دارند که در اينجا چون هر دو از آبشخور عرفان مايه گرفته
 شوند.بازنمود می

 

 روحانی بودن انسان و بازگشت به مبدأ

داير معتقد است جسم انسان از روح معنوی نشأت گرفته و سرانجام دوباره به آن 
، به اين (156بقره/)« انِّا للِه وَ انِاّ اِليَهِ راجِعُون»واهد کرد. مولانا نيز طبق آيه رجعت خ

خداوند که  داند به سویمسأله معتقد است و حيات بشری را سيری تکاملی می
شود که حتی رسد و تبديل به چيزی میفوق بشری می بشر از جمادی به مرحلۀ

 در وهم نيز قابل تصور نيست:
 از ملک قربان شوم گريبار د
 گردم عدم چون ارغنون« عدم»پس 

 

 آنچه اندر وهم نايد آن شوم 
 راجعون هيانا ال دميگو

 (1375/3/6/2905)مولانا                       
کند که نیِ وجود انسان، همچنين مولانا از مبدأ انسان به عنوان نيستانی ياد می

اندوه است. اين نی که از مبدأ و اصل خود  همواره به دليل جدايی از آن در فغان و
)خداوند( جدا شده، در طیّ يک سير تکاملی در صدد وصل مجدد به همان مبدأ 

 خويش است:
 شيکو دور ماند از اصل خو یهر کس

 
 بازجويد روزگار وصل خويش 

 (1375/1/4)مولانا                               
ايم و در سَر، شوق برگشت شهود به اينجا آمده ما همگی از جايگاه»گويد: داير می

ترين هدف خلقت، بازگشت بزرگ( 56د: 1398)« به آن قلمروی روحانی را داريم.
ورزد داير، پيوسته بر اين نکته تأکيد می )همانجا(آدمی به اصل و ذات الهی است. 

رون که ما جسمی نيستيم که در آن روحی وجود دارد، بلکه روحی هستيم که در د
گويد جسم ما محصول روح ماست و نه روح ايم. مولانا نيز میيک جسم قرارگرفته

 ما محصول جسم ما: 
ما از او یباده از ما مست شد ن

  
 ما از او یقالب از ما هست شد ن 

 (1375/1/1812)مولانا                          



 119 /...مولانا و شۀيدر اند «یانسان معنو» یقيتطب یبررســــــــــــــــــ 1402بهارـ 70ـ ش19س

 ترک متاع دنیوی و تعلقات زمینی
همواره انسان را به ترک تعلقات دنيوی  مثنویويژه در مولانا در آثار خود و به

 دام(، 1375/4/3196مولانا )خواند و برای دنيا، تعابيری چون: ساحره فرامی

( 4/238)همان/ گلخن(، 6/3144)همان/چاه (، 6/60)همان/ وثاق پر غم(، 5/1412)همان/

های او تعلقات دنيوی ارزشی دنيا را به اثبات برساند. طبق آموزهآورد تا بیو... می
 و مال و ثروت برای انسان معنوی که روح کاملی دارد، مانند زنجير است:

 مرحله نيملک و مال و اطلس ا
 

 هست بر جان سبک رو سلسله 
 (6/243/همان)                                   

، بايد از منظر داير نيز انسان معنوی برای شناخت خويش و اتصال به عالم ملکوتی
خود را از قيد و بند تعلقات عالم مادی و زمينی برهاند. زمانی که انسان برای آزاد 
شدن در برابر همه تعلقات مادی به پا خيزد، تنها آن زمان است که در مسير مقصود 

 (44: 1387)داير يابد. دارد و خود را سعادتمند مینهايی زندگی خويش گام برمی

 

 اتصال و يگانگی با هستی اعتقاد به وحدت وجود و

است که البته ميان « وحدت وجود»های بنيادين مولانا مسأله يکی از آموزه
پژوهان در رابطه با وحدت وجودی يا وحدت شهودی بودن مولانا افتراق مولوی

نظر است. در هر صورت مولانا معتقد است که وجود اصلی و واقعی خداوند است 
ه بوده و با خالق خود نيز يکی بوده و بعد تکثر پيدا و آدميان نيز در ابتدا يگان

 اند:کرده
 جوهر همه کيو  ميمنبسط بود

 
 آن سر همه ميپا بد یسر و ب یب 

 (1375/1/686)مولانا                            
زمان، هستی خودمان و در عين حال همۀ های داير، ما همه به طور همطبق آموزه

وجود دارد، هستيم و اين، اصل سوم از نُه اصلِ مکاشفۀ روحی آنچه در خارج از ما 
کثرتی در کار نيست و همه يکی هستند. واحدی »( 73ه: 1398)داير از منظر وی است. 

او معتقد است که همۀ ما ( 46د: 1398)همو« که تنها عشق لايتنهايی است و بس!
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افکار هر انسانی ايم. ها يکی هستيم و از منشأ يک روح واحد خلق شدهانسان
 ( 67ه: 1398داير)، انعکاس دهندۀ افکار همۀ بشريت است. 1همانند يک هولوگرام

 

 مسأله خلیفه الهی و علتِ غايیِ خلقت بودنِ انسان

مولانا در آثار خود به مقام اعلای بشر اشاره دارد و معتقد است خداوند با کلام 
« دان آدم را بسيار گرامی داشتيم.ما فرزن»است که: به انسان خطاب کرده« کرَّمنا»

است و اين مسأله،  همچنين بار امانت تنها بر دوش انسان گذاشته شده (70)اسراء/
 نمايد: مقام والای انسان را بازگو می

 حمال آن امانت کان را فلک نپذرفت
 

 یاريکز لطف توست  ،یگشتم به اعتماد 
 (1388/6/3134مولانا )                         

اند و داير نيز بر اين باور است که تمام مخلوقات الهی در پی هدفی والا خلق شده
هدف و تواند بیاست، هرگز نمیشک تنها انسان که به مقام خليفه الهی رسيدهبی
اگر انسان از جايگاه والای خود در روی زمين آگاهی »باشد و منظور خلق شدهبی

گاه تمام است، آن را تا مقام خليفه الهی بالا برده داشته باشد و بداند که خداوند او
ای برای ظهور و زيستن در اين راستا بيابد کرد تا بتواند عرصه سعی خود را خواهد

از منظر داير، ( 24د: 1398)داير« و خود را تا منتهای کمال وجودی خويش بالا ببرد.
وقات بودنش هدف از خلقت انسان اين است که شرايط خاص خود و اشرف مخل

 (137)همان: را به اثبات برساند. 

 

 تسلیم و توکل

 داند:های مهم انسان معنوی میمولانا تسليم و توکل را يکی از ويژگی
 تراز توکل خوب یکسب ستين

 
 ترخود محبوب مياز تسل ستيچ 

 (1375/1/916 )مولانا                          

                                                           
1. Hologram 
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وندهای بشری، همانند حضرت ابراهيم)ع(، انسان معنوی بايد برای رهايی از پي
 هاست که بهتر از آن در دو عالم وجود ندارد:توکل کند و توکل بهترين کسب
 یگفت من به از توکل بر ربّ

 
 یدر دو عالم مکسب ندانمیم 

 (1375/5/2425)مولانا )                        
ا در يک لحظه تحقق عملی است برخاسته از دل که تنه»از منظر داير، تسليم 

انسان برای معنوی شدن، بايد در برابر مقدرات الهی خضوع ( 51: 1387)« يابد.می
نظرات انسان مبنی بر اينکه کند و تسليم امر حقّ باشد، چراکه تمام عقايد و نقطه

بايستی اتفاق بيفتد، در واقع قضاوت دربارۀ سناريوی رويدادهای جهان چگونه می
 (52)همان: دخالت در طرز عمل کارگردان )خالق( است. )مشيتّ الهی( و 

 

 العاده )شفادادن، پیشگويی و...(های خارقهای نامحدود و قدرتتوانايی

گيرد و مسجود ملايک از منظر مولانا، چون انسان معنوی نور خود را از خدا می
و « ی بودناله»العاده را تنها با تواند بزرگترين معجزات و امور خارقشود، میمی

وجود آدمی که ولقد کرمنا بنی آدم، اسطرلاب حقّ »ارتباط با خالق به ثمر برساند: 
است، چون او را حقّ تعالی به خود عالم و دانا و آشنا کرده باشد، از اسطرلاب 

بيند و وجود خود، تجلی حقّ را و جمال بيچون را دم به دم و لمحه به لمحه می
ظهور معجزات تنها از ( 28: 1396)مولانا « خالی نباشد.هرگز آن جمال از اين آينه 

خيزد و به ضمير جان انسانی که طالب است و جان انسان کامل و معنوی بر می
 بخشد:حق جو، حيات می

 بر زند از جان کامل معجزات
 

 اتيجان طالب چون ح ريبر ضم 
 (1375/6/1308)مولانا                          

وان اصل چهارم از نُه اصل معنوی، معتقد به يک شعور و قدرت داير نيز به عن
خلاق و مسئول در جهان است که هرگاه انسان فارغ از هر شک و ترديدی به آن 

وی  (90ه: 1398)ای را به انجام برساند. العادهوقوف پيدا کند، قادر است امور خارق
کند و از قول استفان میبا استفاده از علم فيزيک کوانتوم، اين مسأله را تبيين 
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کنند که آنان را گويد: اجزای اتم تنها وقتی مجال ظهور پيدا میمی 1ولينسکی
مشاهده کنيم و تنها پس از اتخاذ تصميم برای مشاهدۀ يک ذره، موج به صورت 

کند. فرد مشاهده کننده، خود خالق جرم منفرد درآمده و يک هويت مجزا پيدا می
بدان معناست که چگونگی برخورد ذهنی ما با رويدادها،  و ذرات گيتی است. اين

شود. راز ارتباطات متقابل و وضعيت درون ما، جملگی توسط خودمان تعيين می
دهيم، کمال بينيم و انجام میمکانيزم خلقت و آفرينش در آن است که در آنچه می

 (    44ـ46: 1387)داير خدا را بجوييم. 

 

 خدمت به خلق

گفت که شب و روز، دل و »داند: تعالی میبه خلق را عنايت حقّ مولانا خدمت
توانم رسيدن. جانم به خدمت است و از مشغولی ها و کارهای مغول، به خدمت نمی

فرمود که اين کارها هم کار حقّ است؛ زيرا سبب امن و امان مسلمانی است... چون 
« رغبت، دليل عنايت است. ّتعالی به چنين کار خير ميل داده است و فرطشما را حق

 (29: 1396)مولانا 
داير برای دستيابی به آزادی و رسيدن به معنويت و شاهراه هشياری برتر پيشنهاد 

داشت يا اندکی توقع، به ديگران خدمت گونه چشمکند که هر روز بدون هيچمی
ی خود نمود و اين مسأله را بايد به خاطر سپرد که هرگاه شادی و سرور را تنها برا

چه شادمانی را برای ديگران گريزد، اما چنانوجو کنيم، از چنگمان میجست
 (48: 1387. )داير بجوييم، خود و آنان را از اين نعمت، برخوردار خواهيم کرد

 

 Egoچیرگی بر اهريمن خودپرستی و کنترل نفس يا 

 ( 785ـ2525ـ2685...و/1375/2)مولانا مولانا همواره بر کشتن نفس تأکيد بسيار دارد. 

                                                           

1. Stephen Wolinsky 
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 نفس توست آن مادر بد خاصيت
 یبکش او را که بهر آن دن نيه
 

 تيکه فساد اوست در هر ناح 
 کنییم یزيقصد عز یهر دم

 (782ـ1375/2/783مولانا)                     

و با از بين رفتن ( 5/2915/ همان)کشاند نفس انسان را به سوی کفران و کنشت می
 (   2/1260)همان/شود. سان پربار مینفس، زمين وجود ان

جلوۀ نادرستی از خويشتن انسان است. پس در « نفس»داير نيز معتقد است که 
( 54د: 1398)از بين بردن اين تصوير اشتباه نبايد کوچکترين شکی به دل راه داد. 

 های نفسانی، انسانيتّبرای زيستن در بُعدی کاملاً معنوی بايد به جای بندگی انگيزه
 ( 27: 1387)داير حاکم و فرمانروای وجود شود. 

 

 عشق

« عاشق بودن»های انسان معنوی از منظر مولانا و وين داير يکی از بارزترين شاخصه
است. وين داير در اين باره صراحتاً به تأثيری که از مولانا گرفته اشاره دارد: 

ه زندگی نيرو گويد، عشق اکسيری است که بطور که رومی )مولانا( میهمان»
در نگاه ( 128الف: 1399)داير « بخشد و علت و معلول سازگاری بين افراد است.می

عارفانۀ مولانا عشق اصطرلاب حقيقی اسرار حقّ و گامی به سوی تکامل و معنويت 
 است:

 علت عاشق ز علت ها جداست
 

 عشق اصطرلاب اسرار خداست 
 (1375/1/110)مولانا                            

گيرد، قديم است و در ازليت و از خداوند نشأت می»های مولانا، عشق در آموزه
تواند به تدريج به اخلاق ابديت با او برابر. اگر آدمی به ندای عشق لبيک گويد، می

الهی متخلق گردد و بدين طريق، به معشوق تقرب يابد. زيرا برترين وصف حق، 
همچنين عشق نيروی محرکۀ تمام عالم ( 474: 1370)شيمل « عشق است نه خوف.

است. حرکت کل کائنات بر مدار عشق است و انسان بايد عشق حقيقی را به خود 
 تعليم دهد: 

 کن عشق و نظر ميرا تعل شيخو
 

 جرم الحجر یکان بود چون نقش ف 
 (1375/5/3194)مولانا                          
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يک عاشق تمام عيار است. او عاشق همه چيز که انسان معنوی  داردداير نيز باور 
توان تمام است، عاشق خداوند، انسان ها، طبيعت و... . با نيروی عشق، می

خداوند عشق است و در ( 117د: 1398 داير)های زندگی را سامان بخشيد. آشفتگی
 (50ج: 1399)همو عشق جريان يافته و در وجود همۀ انسان ها نيز حضور دارد. 

 

 فنا 

)مولانا لانا به اين پارادوکس معتقد است که حيات انسان در فنای اوست مو

 شود:بعد از فنا پديدار می« منِ معنوی»و ( 1375/1/3871
 انا نيشود کشف از تفکر ا یک
 

 آن انا مکشوف شد بعد از فنا 
 (1375/5/4146)مولانا                         

ر مسير عرفانی و معنويت و در نهايت فنا درواقع باعث حرکت و سلوک انسان د
 سبب رسيدن به بقا و جاودانگی است:

 یافتيبقاها از فناها  نيا
 

 یاز فنااش رو چرا برتافت 
 (1375/5/796)مولانا                            

از نظر داير نيز، انسان معنوی انسانی است که خود را با ابديت پيوند زده و در حقّ 
فنا شدن در وجود حقّ، باعث از بين رفتن تمام ( 131پ: 1399)داير  فنا شده است.

برای رسيدن به بقا و جاودانگی ( 59د: 1398)داير شود. افکار منفی و سست کننده می
افتد که انسان بتواند تمام بايد از مرحله فنا عبور کرد و اين امر زمانی اتفاق می

، جدايی از ديگران، حس برتری های ذهنی خود را مانند: ترس از مرگدغدغه
 (126ج: 1399)هموجويی و نياز به برنده بودن پاک کند. 

 

 شادی و خرسندی

های مؤکد مولانا اين است که انسان بايد شاد باشد و شادی خود را از از توصيه

 خداوند طلب کند: 
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 خود را شاد کن ديمشو نوم ین

 

 کن اديرس فر اديآن فر شيپ 

 (1375/1/3252)مولانا                          

 ترين افکار انسان معنوی، يادداير از صلح و شادی، به عنوان يکی از تقويت کننده

بينی و سلامت کنند و باعث خوشالعملی ايجاد نمیکند. اين افکار، نيروی عکسمی

سر  انسان معنوی پيوسته در حالت شادی به( 94ب: 1399)داير  .شوندجسم فرد می

توان آن را از شادی يک احساس درونی است که نمی( 37الف:1399)همو رد. بمی

تواند به ديگران و يا حتی به کرد. بلکه خود انسان میفرد يا چيز ديگری کسب

 ( 146)همان: خودش شادی ببخشد. 

 

 شکرگزاری

داند و معتقد است می« شکرگزاری»های معنوی شدن انسان را مولانا يکی از راه

و جانِ نعمت است. آدمی را تا کوی ( 1375/2/163)مولانا بب رسيدن به کام شکر، س

گرداند و باعث قدرت و افزونی نعمت آورد، به الوهيت نزديک میدوست می

 شود:می
 شکر جان نعمت و نعمت چو پوست

 

 شکر قدرت قدرتت افزون کند

 

 دوست یز آنکه شکر آرد تو را تا کو 

 (3/2896/همان)                                 

 کند رونيجبر نعمت از کفت ب

 (1/939/ همان)                                  

بابت »است. « شکرگزاری»های داير برای نيل به معنويت و کمال، از مهمترين آموزه

هايی داريد تمام چيزهايی که در زندگی داريد، شکرگزاری کنيد. حتی اگر خواسته

( 199ج: 1399)داير « اند، باز هم دست از شکرگزاری برنداريد.ق نشدهکه هنوز محق

داير معمولاً در انتهای مراحل توصيه شدۀ خود برای رسيدن به معنويت و کمال، 

 و...(  220)همان: دهد. اختصاص می« شکرگزاری»آخرين مرحله را به 
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 استقبال از مرگ

اسيری است در زندان و برای  از منظر مولانا آدمی در اين دنيای فانی همچون

ای ندارد جز عبور از دنيا و تعلقات آن. مرگ حصول کمال و خوشبختی، چاره

برای انسان معنوی همچون رهايی از زندان، آرامش بخش است و روح جاودانِ او 

)شيمل:  شود.تا زمانی که زندان تاريک جسم را رها نکند، پنهان است و ديده نمی

1370 :352) 
 اممانده ايمصلحت در حبس دن یبرامن از 

 

 ام؟دهيحبس از کجا؟ من از کجا؟ مال که را دزد 

 (14494: 1388)مولانا                             

از منظر داير نيز انسان تنها زمانی که از بند اين زندانِ تن رها شده باشد، قادر است 

رگز پيش از آن در تصورش که خودِ عاليقدر خويش را دريابد و به شخصيتی که ه

 (69د: 1398)داير گنجيده است برسد. هم نمی
 الوقت بودن ابن

مولانا همواره بر لزوم توجه به زمان حال و بهره بردن از آن تأکيد دارد. از نگاه وی 
 عمر آدمی همچون هميانی از طلا و زر بسيار ارزشمند است.

 زر است انيعمر تو مانند هم
 

 اشمرست ناريدروز و شب مانند  
 (1375/3/124)مولانا                            

توان برداشتن در راه معنويات میعمر کوتاه را تنها با اعمال نيک و پسنديده و گام
 ( 2/1267)همان/ارزش بخشيد. 

داير همواره به زندگی در لحظۀ اکنون و فراموشی گذشته و عدم نگرانی دربارۀ 
ی اين امر را برای پيشروی در جهت تحقق قدرت مقدسّ درونی آينده تأکيد دارد. و
است که « اکنون»سرمايه اصلی انسان همين ( 67: 1387)داير داند. انسان ضروری می

از ديدگاه وی يکی از رازهای ( 54د: 1398)هموای ديگر ناپديد شود. شايد تا لحظه
شناسيد را خوب میتنها وقتی خداوند »موفقيت و آرامش درون عبارت است از: 

تان از گذشته و آينده دست بکشيد و کاملاً با لحظۀ حال يکی شويد. که در ذهن
 (53ب: 1399)همو« .زيرا خداوند هميشه در اينجا و در لحظۀ اکنون است



 127 /...مولانا و شۀيدر اند «یانسان معنو» یقيتطب یبررســــــــــــــــــ 1402بهارـ 70ـ ش19س

 خودساختگی و خودشناسی 

های مولانا و وين داير، برای رسيدن به معنويت، لازم است زائر با توجه به آموزه
خويش شد و سفری به ژرفای وجود خويش داشت تا بتوان به درک درون 
ای است جهت ترين خصائل خويش نائل شد. خودشناسی پلهترين و عميقدرونی

 خداشناسی:
 نياست ا نيجان جمله علم ها ا

 
 نيد وميدر  ماَیِمن ک یکه بدان 

 (1375/3/2654)مولانا                          
يباً در تمامی آثار خويش، به ضرورت شناخت خود و گوش وين داير نيز تقر

ورزد. از منظر وی برای نائل شدن به مقام و موقعيت سپردن به ندای درون تأکيد می
سرا و مربی رقص زندگی انسانی خود لازم است که شخص، خودش آهنگساز، ترانه

ی درونی خويش انسان معنوی، انسانی است که استعدادها( 66: 1387)دايرخود باشد. 
 (245ج: 1399)هموها را به عرصۀ ظهور برساند. را بشناسد و آن

 

 ارتباط با خداوند )نماز/مراقبه(

های مولانا، چگونگی ارتباط انسان با خداوند و مبدأ هستی است. از مهمترين آموزه
با توجه به نگاه خاص مولانا به شريعت، وی در عين اينکه فرضيۀ نماز را واجب 

نست، عبور از ظاهر و پرداختن به معنا و باطن نماز را نيز واجب؛ صورت و دامی
دانست و معتقد بود که مبدأ اعمال صالح معنای نماز را لازم و ملزوم يکديگر می

 و عبادات ظاهری چيزی جز درون پاک و طاهر و اعتقاد واقعی نيست.
 اين نماز و روزه و حج و جهاد

 
 ددادنست از اعتقا یهم گواه 

 (1375/5/183)مولانا                            
های ارتباط با خداوند، از پرتکرارترين موضوعات به عنوان يکی از راه« مراقبه»

مراقبه، روشی برای برقراری »مورد بحث داير است و حتی عنوان يکی از کتب او 
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فصل به اين امر (، نام دارد که در آن به طور م1382) 1«ارتباط آگاهانه با خداوند
 است. پرداخته

 

 نیروی جذب

ها پيش، قبل از آنکه قانون جذب به عنوان قانونی نو و تازه به مردم جهان قرن
شود بود. در اين قانون گفته میمعرفی شود، مولانا در آثار خويش بدان اشاره کرده

يدن به کند؛ بنابراين انسان بايد برای رسکه هر چيزی، همانند خويش را جذب می
 .معنويت، در پی جذب طيبات و معنويات باشد

 بدان نيرا کند جذب ا یخوب خوب
 جذب کرد یزيچ زيدر جهان هر چ

 

 بخوان یبر و نيبيللط باتيط 
 و سرد سرد ديرا کش یگرم گرم

 (1375/2/80)مولانا                              
جذب است که بر مبنای آن  های داير نيز، توجه به نيرویيکی از مهمترين آموزه

وقتی انسان چيزی را از صميم قلب خواستار باشد و در مسير خداوند و معنويت 
داير يکی از نهُ اصل معنويت ( 122د: 1398)دايريابد. حرکت کند، قطعاً به آن دست می

 (75ه: 1398)هموداند. را فهم قدرت جذب می
 

 نسان معنوی افتراقات ديدگاه وين داير و مولانا دربارة ا

 الف( اعتقاد به تحمل رنج و بلا 
مولانا معتقد است انسان معنوی محکوم به تحمل رنج و سختی است. چراکه در 

« بلی»جواب « آيا من پروردگار شما نيستم؟»روز ازل، در پاسخ به ندای خداوند که: 
 است:داده

 «یبل»: یو تو بگفت« الست»گفت: 
 

 بلا دنيکش ست؟يچ یشکر بل 
 (2818: 1388)مولانا                            

به اعتقاد مولانا هر اندازه که معنويت انسان بالاتر باشد، مقدار رنج و محنتی که 
تر خواهد بود و به همين دليل است که پيامبران بايد متحمل شود، بيشتر و عظيم

                                                           
1. Getting in the gap: Making conscious contact with God through meditation 
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نوی کسی است شدند، اما از نگاه وين داير انسان معبيشترين بلاها را متحمل می
 ـصرفنظر که سختی و رنجی را متحمل نمی شود و هر مشکلی که برايش پيش بيايد 

از ارتباطش با وضعيت مالی، تندرستی و يا هر چيز ديگر ـ با راه حلی معنوی 
 (35: 1387)داير شود. مرتفع می

 

 احساس گناه

واره انسان را ای دينی و اسلامی دارند، همهای مولانا سرچشمهاز آنجا که آموزه
کنند. مولانا معتقد است تنها زمانی که انسان دچار قساوت قلب برحذر از گناه می

 زند:شود، گناه از او سر میمی
 گشته بود یدلهاشان چو قاس کيل

 
 نمودیهاشان عبادت مآن گنه 

 (1375/5/1606)مولانا                          
دارد. او اين احساس را، احساسی « احساس گناه»اما وين داير نگاهی نو به مقوله 
داند، چراکه اين احساس مانع از رشد و اعتلای مضر و يکی از اشتباهات انسان می

شود و يا در برخی موارد ممکن است انسان باور کند انسان در زمان حال می
گناهکار است، پس ديگر برای اشتباه کردن آزاد است! يا با اين وسيله مسئوليت 
رفتار خود را به ديگران منتقل کند و يا تأييد ديگران را به دست آورد و... . به 

در انسان مخالف است و آن را يکی از « احساس گناه»همين سبب است که داير با 
 (115ج: 1398)داير شمارد. می« گرانهخودتباهی»عواطف 

 

 اعتقاد به عقوبت

اهميت باشد، بدون وچک و بیمولانا به اين اصل که هر عملی هر چقدر هم ک
 ماند، اعتقاد دارد:پاسخ نمی

 از جان و تنت ديفعل تو که زا
 

 دامنت رديهم چو فرزندت بگ 
 (1375/6/419)مولانا                            
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هر عمل و انديشۀ ناشايستی که توسط فرد صورت بگيرد، عقوبتی دارد که دامان 
خود او باز خواهد برگشت، چراکه قضا و قدر  آن فرد را خواهد گرفت و به سوی

 خداوند مقتضی اين است که جزای کژی، کژی باشد و پاداش نيکی، نيکی.
 دتيجَفَّ القلم کژ آ ،یکژ رو

 
 دتيسعادت زا ،یآر یراست 

 (1375/5/3133)مولانا                          

کننده است، با آگاهی اعتقاد به اينکه خداوند مجازات»اما داير معتقد است که 
شدن توسط اعتقاد نسبت به بدی و مجازات( 166الف: 1399)« معنوی مغايرت دارد.

گيرد. اعتقاد به اينکه خداوند پروردگار از انانيت و ماهيت غيرواقعی فرد نشأت می
کند، با اعتقاد به بخشندگی خداوند مغايرت دارد. بنابراين انسان انسان را محکوم می

 ( 166الف: 1399)داير ه مجازات الهی اعتقادی ندارد. معنوی ب

 

 تنعم و استفاده از نعمات دنیوی

گرا و پوزيتيويستی دارد، به اين معنا که اصولاً که انسان غربی، نگاهی تجربهاز آنجا

های فکری محسوسات و مشاهدات عينی پايۀ اصلی و اساسی اظهارنظرها و تحليل
ر از ذهن نيست که عرفان نيز به نوعی در جهت دهند، پس دواو را تشکيل می

از آنجاکه خود ـ گرفته شود. داير  کار رسيدن به امور مادی و روزمره زندگی به
فردی موفق و ثروتمند است ـ با آگاهی از اين امر، سعی دارد تا با نشان دادن 

را به گردند، انسان معاصر هايی که در اثر معنويت حاصل میها و کاميابیموفقيت
البته لازم به تذکر است که ( 61د: 1398)داير آوری به سمت عرفان برانگيزاند. روی

های دنيوی خود نيز بايد با منبع عظيم و داير تأکيد دارد جهت رسيدن به خواسته
و نکته ديگر اين ( جا)همانبيکران نعمات يکی و با روح لايزال الهی برانگيخته شد. 

اما در  (205ب: 1398)داير باشد. « راضی و تسليم»يد همواره که در اين راه انسان با
توان گفت اصولاً شود. میآثار مولانا اهميت چندانی به مسأله پول و ثروت داده نمی



 131 /...مولانا و شۀيدر اند «یانسان معنو» یقيتطب یبررســــــــــــــــــ 1402بهارـ 70ـ ش19س

که مولانا تر است و به امور اين جهانی توجه بسيار دارد؛ درحالیمعنويت داير زمينی
ت را اصلاً اين جهانی و مادی ـ ضمن کمتر اهميت دادن به مسائل مادی ـ معنوي

 بيند. از منظر وی انسان معنوی در جستجوی عقبی است و نه دنيا:نمی

 بجست ايجست کو دن یبد محال
 

 بجست یجست کو عقب یحال کين 
 (1375/1/979)مولانا                            

 

 نتیجه 

ارف بزرگ، يکی از دهند که مولانا و وين داير، دو عهای پژوهش نشان میيافته

سرزمين شرق و ديگری از ديار غرب، با وجود اختلاف مکانی و زمانی بسيار، 

های انسان معنوی با يکديگر ويژه در مبحث ويژگیای بسياری بهتشابهات انديشه

اللهی و علت غايی خلقت بودن ها عبارتند از: مسأله خليفهدارند که مهمترين آن

و بازگشت به مبدأ، ترک متاع دنيوی و تعلقات زمينی،  انسان، روحانی بودن انسان

های اعتقاد به وحدت وجود و اتصال و يگانگی با هستی، تسليم و توکل، توانايی

العاده، خدمت به خلق، چيرگی بر اهريمن خودپرستی های خارقنامحدود و قدرت

و کنترل نفس، عشق، فنا، شادی و خرسندی، شکرگزاری، استقبال از مرگ، 

الوقت بودن، خودساختگی و خودشناسی، ارتباط با خداوند )نماز/مراقبه( و ابن

 نيروی جذب. 

توان درخصوص افتراقات انديشۀ مولانا و وين داير دربارۀ انسان معنوی نيز می

به اين موارد اشاره کرد: اعتقاد به تحمل رنج و بلا، احساس گناه، اعتقاد به عقوبت، 

 ت دنيوی. تنعم و استفاده از نعما

يابيم با توجه به موارد ذکر شده در مقايسه تطبيقی ميان مولانا و وين داير درمی

ها در ديدگاه اين دو عارف در زمينۀ انسان ها و شباهتطور کلی، همانندیکه به
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اين امر از تأثير فراوان معنوی بيشتر از اختلافات و افتراقات ميان آن دو است که 

های وی و همچنين همسانی آبشخورها و مشارب تجربی وزهداير از مولانا و آم

. در ادامه آنان ـ که همان عرفان حقيقی يا حقيقت عرفان باشد ـ حکايت دارد

 است.خلاصه مطالب به صورت نمودار و جدول ارائه شده

 
 ريدا نيمولانا و و دگاهيد انی. نکات اشتراک و افتراق م1شماره نمودار

 یدرخصوص انسان معنو

 . اشتراکات و افتراقات ديدگاه مولانا و داير درخصوص انسان معنوی1جدول شماره

وین دایر

مولانا
0

10

20

اشتراکات
افتراقات

وین دایر

مولانا

 اشتراکات و افتراقات ديدگاه مولانا و داير درخصوص انسان معنوی

 افتراقات اشتراکات رديف
 اعتقاد به تحمل رنج و بلا روحانی بودن انسان و بازگشت به مبدأ 1
 اس گناهاحس ترک متاع دنيوی و تعلقات زمينی 2
اعتقاد به وحدت وجود و اتصال و يگانگی  3

 با هستی
 اعتقاد به عقوبت

الهی و علتِ غايیِ خلقت بودنِ مسأله خليفه 4
 انسان

 تنعم و استفاده از نعمات دنيوی

  تسليم و توکل 5
  خدمت به خلق 6
های های نامحدود و قدرتتوانايی 7

 .العاده مثل: شفادادن، پيشگويی و..خارق
 

چيرگی بر اهريمن خودپرستی و کنترل  8
 Egoنفس يا 

 

  عشق 9
  فنا 10
  شادی و خرسندی 11
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 نوشتپی

 1940(، در سال 4ب: 1399 ري)داانددهينام «زهيپدر انگ»را  ینش وکه هوادارا ريولتر دا نيو (1
رفت  شيخو یهاشهيبه دنبال اند نيبه نوشتن داشت. بنابرا یاديعلاقه ز ویآمد.  ايبه دن یلاديم

توانست  داير( 103: هماناست. )گذاشته شده عهيدر او به ود یسندگيو باور کرد که استعداد نو
در پورت واشنگتن  يیهایسخنران . اوو مشاوره گردد سيتدر هه مشغول ببه عنوان استاد دانشگا

 هااين سخنرانی یاز مسئولان تالار اقدام به ضبط و پخش نوارها یکي هابعد انجام داد که ورکيوين
( یسالگ36در سن  1976« )قلمرو اشتباهات شما» داير کتاب نينخست هيکه طرح اول يیکرد. نوارها

بعد از اين کتاب، کتب بسيار ديگری نوشت که در سراسر دنيا ( 64ج: 1399 وهمرا شکل داد. )
 یاز مطالعاتش را به بررس یاديحجم ز 1990از سال کرد. مخاطبان بسياری را به خود جلب

 یخود را برا لبانهصلح ط یهاتيو معاصر اختصاص داد و فعال یميقد یمعنو یهاانسان یزندگ
 2015سرانجام در سال (35د: 1398 ري)دا .شروع کرد تناميمانند و یحفظ صلح در مناطق آرامش و
 .وستيپ تيسرطان خون به ابد یماريب ليبه دل یسالگ 75در سن 

 

 کتابنامه
 قرآن مجيد

. تصحيح مهدی رجايی. شرح غرر الحکم و درر الکلم. 1410آمدی تميمی، عبدالواحدبن محمد. 
 قم: دارالکتاب الاسلامی.

مقدمه، ترجمه ای دربارۀ ماهيت عرفان. تحليلی مقايسه، عرفان شرق و غرب. 1397اوتو، رودلف. 
 و تحقيق: انشاا... رحمتيان. ويراست مصطفی ملکيان. تهران: سوفيا.

 فصلنامه فلسفه و کلام«. فهم و برداشت مولانا از خدا، جهان، انسان. »1388زاده، صالح. حسن
 .99ـ123. صص 18. ش7س .اسلامی آينۀ معرفت دانشگاه شهيد بهشتی

  شکرگزاری 12
  استقبال از مرگ 13
  الوقت بودنابن 14
  خودساختگی و خودشناسی 15
  ارتباط با خداوند )نماز/ مراقبه( 16
  نيروی جذب 17
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«. وی و وين دايربررسی تطبيقی انديشه های مول. »1396پور، محمدابراهيم و زهرا خاتمی. ايرج
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Analyzing human nature is one of the most basic philosophical, religious and 

sociological issues. Also, knowing the characteristics of spiritual man and the 

ways to achieve happiness is one of the main topics in mystical schools. Many 

scholars and mystics - both in the West and in the East - have addressed this 

issue and reached different results. In the present essay, by using descriptive-

comparative method, the intellectual systems of Jalāl-al Din Rumi and Wayne 

Dyer are studied on the issue of "spiritual man" and the common thoughts of 

these two thinkers are explained. The research findings show that the 

similarities between their views are much more than the differences. This is 

due to Dyer's great influence from Rumi's teachings and shows that their 

intellectual source, that is mysticism, is the same. The main point of 

commonality between the two is the concept of "unity of being" and the most 

important difference is the issue of "belief in divine punishment". 
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